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سالنامه 96

حقوقی

اعــدام، مجازاتــی اســت که هر چنــد حیــات را از محکوم 
ســلب کرده و به زندگی وی خاتمه می دهد اما از دیرباز مورد 
توجه بشــر و بحــث وگفت و گــوی متخصصان علــم حقوق 
و قانونگــذاران بــوده اســت. صرفنظــر از مردم عــادی که به 
جنبه های انســانی مجــازات اعدام با نظــر موافق یا مخالف 
می نگرند، متخصصان غالباً الهام گرفته از نظام ها و مکاتبی 
که به آنها معتقدند، ســعی در ارائه دلیل له یا علیه این کیفر 
دارنــد. هنــر دکترین حقوقــی هم درهمین جاســت که نیت 
قانونگــذار و عالمان حقوق را تفســیر و به منظور بهره مندی 
عمــوم آماده کنند. طرفداران مجازات اعدام که نباید آنها را 
به صرف موافقت با این مجازات سخت دل و تهی از عواطف 
انسانی دانســت )زیرا بسیاری از فلاســفه رقیق القلب، دین 
باوران معتقد به عدالت و متخصصان دانش حقوق و علوم 
انســانی با آن موافقند( اعتقاد به مشــروعیت کیفــر اعدام و 
انسانی و عادلانه بودن آن دارند. به عقیده این گروه مجازات 
اعدام، هم عادلانه و هم پاسخگوی تخطی به نظام جامعه 
اســت و می توانــد ســدی محکم در قبــال تجــاوزات دیگران 
باشــد آنهــا را از ارتکاب جرم یــا تکرار آن )باتوجــه به ترس از 
آن( دور سازد. درمقابل مخالفان مجازات اعدام، به عادلانه 
و مفیــد بودن ایــن کیفر اعتقادی ندارند و بــه این موضوع که 
مجازات اعدام می تواند از جرایم و تکرار آن پیشــگیری کند، 
معتقد نیســتند و می گوینــد: علی رغم کثرت ایــن مجازات 
همیشــه بــا مجرمانی مواجه هســتیم کــه جرایم مســتحق 
مجــازات اعــدام را بی محابا و بدون تــرس از این کیفر انجام 
می دهنــد. حــال این ســؤال مطرح اســت که آیا مبنا و منشــأ 
دیدگاه هــای موافقــان و مخالفــان در مورد مجــازات اعدام، 
درکشورها و جوامع مختلف یکی است؟ جواب منفی است. 
چــرا که واکنــش جوامــع مختلــف در برابر جرایم مســتحق 
اعــدام در نظام هــای حقوقی متفاوت اســت و این امــر را در 
بسیاری از جوامع وکشورها مبانی دینی حقوقی و سیاسی آن 
کشــورها و فلسفه مجازات و به تناسب، سیاست های کیفری 
آن جامعــه تعییــن می کنــد. در بســیاری از جوامع، فلســفه 

مجازات در برگیرنده مصلحت جامعه و در بســیاری دیگر، 
مصلحت فرد اســت اما غالباً در جوامع اسلامی بویژه کشور 
جمهوری اســلامی ایران، فلســفه مجازات هــم به مصالح 
و انتظــارات جامعــه نظــر دارد، هم خواســته ها و توقعات و 
حقــوق افراد را مــد نظر دارد. از ســوی دیگر مجــازات دارای 
ویژگی هایی اســت که عبــارت از ایجاد ترس در مجــرم، آزار 
وی، تحقیــر متهــم و در نهایــت جبــران ضرر توســط مجرم 
بــا هــدف بازدارندگی از تکــرار و تعدد جــرم در قبال جامعه 
و فــرد اســت. حــال باید دید کــه مجــازات اعدام، کــه در نوع 
خــود شــدیدترین مجازات بــرای مقابله با شــدیدترین نوع 
جرایم در قوانین پیش بینی شــده اســت حایز کــدام ویژگی 
اســت؟ بویــژه مجــازات اعــدام پیش بینــی شــده در قانــون 
مبــارزه باقاچاق مواد مخدر چه هدفی را دنبال می کند و چه 
ویژگی هایــی دارد؟ آیا از پیش بینی چنین مجازاتی، جامعه 
ســود می برد؟ یا افــراد؟ آثار ترهیبی و ترذیلی )ترســانندگی 

وخوارکنندگی( دارد یا جبران خسارت؟
مجــازات اعــدام در قوانیــن جمهــوری اســلامی ایران: 
درنظــام حقوقــی اســلام و ایــران کــه اغلــب مجازات هــا 
یــا ازنــوع قطعــی شــرعی هســتند یــا از شــرع مقــدس 
شــامل  اعــدام،  مجازات هــای  بویــژه  گرفته انــد  الهــام 
سردســتگی گــروه مجرمانــه ســازمان یافتــه، )موضــوع 
مــاده ۱۳۰قانــون مجازات اســلامی( حدود )موضــوع مواد 
قانــون   ۲۸۷٬۲۸6٬۲۸۲٬۲۷۸٬۲6۲٬۲۳6٬۲۳4٬۲۲4
مجازات اســلامی( قصــاص )موضــوع مــواد ۲۸9و۲9۰ به 
بعــد قانون مجــازات اســلامی( تعزیــرات )موضــوع ماده 
5۱۳ همــان قانــون( مــاده ۲ قانــون اخــلال گــران درنظــام 
اقتصــادی کشــور و مــواد 45، ۱۸، ۱۱، 9، ۸، 6، 5، 4، ۲ قانــون 
مبــارزه با موادمخدر ازجمله واکنش های خشــن و ســخت 
و بی رحم پیش بینی شــده جامعه در برابر جرایم اســت. از 
ملاحظــه و دقت در مواد قانونی فوق الذکر و شــأن تصویب 
آنها بــه این نتیجه می رســیم کــه برخــی از واکنش ها جنبه 
عمومی )حق اللهی( داشته و برخی دیگر جنبه خصوصی 
)حق الناســی( دارد. به عبارت دیگر به منظور حفظ حقوق 
عمومــی جامعــه و کلیــت آن و نیــز حفظ حقــوق تک تک 
افراد تصویب شده و به اجرا درمی آیند که درصورت نادیده 
انگاشــتن قوانیــن و مجازات ها حقــوق فــردی و اجتماعی 
تضییع می شــوند. امــا در وضعیت کنونی به نظر می رســد 
عــده کمی که منفعــت شــخصی خــود را برمنافع جمعی 
ترجیح داده و با به خطر انداختن 
زندگی دیگر شهروندان به دنبال 
از  سرشــار  درآمدهــای  کســب 
طریق قاچاق موادمخدر هستند 
جامعــه  واکنش هــای  ولیکــن 
و قانونگــذار در تضــاد بــا منافــع 
خود می بینند داعیــه دار حقوق 
بشــر خواهنــد بــود. درحالــی که 
کمتــر کســی بــه حقوق از دســت 
رفتــه میلیون ها نفر کــه آلوده به 
مواد مخدر شــده و زندگی خود را 
ازدســت داده اند می اندیشد. آیا میلیون ها نفر که سالانه در 
اقصــی نقاط دنیا بر اثر آلودگی به اعتیاد زندگی و لذت های 
پایــدار آن را از دســت می دهنــد و بی خانمــان می شــوند از 
حقوق بشر برخوردار نیستند؟! به اعتقاد بسیاری از فعالان 
حقوق بشــر، مجازات اعــدام ناقض حق حیات اســت و در 
این راســتا از کشورها خواسته اســت تا مجازات اعدام را لغو 
کنند ولی به نظر می رسد سازمان ملل قربانیان مواد مخدر 
را کــه درنقــاط مختلف دنیــا بتدریج حق حیات را ازدســت 

می دهند فراموش می کند.
درحالــی کــه روح قوانین و مجازات ها در نظام اســلامی 
بــا حقوق بشــر هیــچ تضــاد و تناقضــی نداشــته و برعکس 
بــرای تضمین حقوق بشــر وضــع شــده اند. ملاحظه یکی 
دو نمونــه از نشــانه های قرآن کریم برای وضــوح موضوع و 
تبییــن آن کفایــت می کند. خداونــد متعال در قــرآن کریم 
و در آیــه شــریفه ۱۷۸ســوره مبارکــه بقــره می فرمایــد »ای 
کســانی که ایمان آورده اید برشــما درباره کشــته شدگان به 
عمد، قصاص مقرر شــده... پس هرکس کــه مورد عفو قرار 
گرفت پیــروی از معروف و نیکی و احســان به پرداخت دیه 
بــر وی لازم اســت«. این امــر برای حفظ حقوق اشــخاص و 
اینکه گذشت را به خود صاحبان حق واگذار کرده و نیز برای 
حفظ حقوق بشــر اســت اما نادیده انگاشــتن احــکام الهی 
فاقد جواز علمی و منطقی اســت. همچنین در آیه شــریفه 

۳۸ ســوره مبارکه مائده می فرماید »دســت مــرد و زن دزد 
را قطــع کنید« که بلافاصلــه در آیه بعدی آمده اســت »اگر 
توبه کرد و اصلاحی در وی دیده شــد و جبران کرد خدا از وی 
می گذرد« طنین این آیات و نشانه محکم و دلایل متقن در 
قوانین موضوعه، بویژه در قانون مجازات اسلامی منعکس 
اســت. روشن است اعدام موضوع قصاص به منظور حفظ 
حقوق اشــخاص است و گذشــت از آن نیز به صاحبان حق 
واگــذار شــده و مصلحت افــراد مدنظر اســت. امــا در مورد 
ســرقت، هم مصلحــت افراد در نظر اســت، هم مصلحت 
جامعــه بنابرایــن در اولــی بــه منظــور حفــظ حقوق بشــر، 
گذشت پیش بینی شــده و در دومی که سرقت باشد توبه که 
به مجرم فرصت داده شده تا جبران کرده و توبه کند در غیر 
این صورت بار چهارم کشــته یا اعدام می شــود. در مجازات 
اعدام موضوع قاچاق موادمخدر در ایران شرایط به همین 
گونه اســت. به متهم و مجرم مهلت داده شده است تا از راه 
و مســیر غلطی کــه رفته برگــردد، چنانچه فرمانبــردار نبود 
و تکرارکــرد بــرای بار چهــارم اعدام اســت. درنتیجه حذف 

اینگونه مجازات ها در واقع حذف حدود الهی است.
   اعدام درقوانین سایر کشورها

لازم نیست برای ارزیابی قوانین حقوقی و سیاست های 
کیفــری برخــی کشــورها بــه آنجــا ســفرکرده یــا ســری بــه 
دانشــکده های حقوقی آنهــا بزنید. اگر اندکــی وبگردی بلد 
باشــید و در شــبکه های مجــازی چرخــی بزنیــد بســیاری از 
اطلاعات مربوط به نظام های حقوقی را به دســت خواهید 
آورد. اغلــب دربســیاری ازکشــورها بویــژه در ممالکــی کــه 
پیرو حقــوق »کامن لاو« هســتند برخــی رفتارهای مخالف 
نظــام اجتماعــی جرم انگاری نشــده اند یا تحت شــرایطی 
جرم انگاری می شــوند. و این امرتفاوت اساســی نظام های 
حقوقــی را بیــان می کنــد. همیــن امــر نگــرش نظام هــای 
حقوقــی در زمینــه پیشــگیری و پیش بینــی مجازات هــا را 
هــم متفاوت می نمایاند. لذا به طور مشــخص کشــورهایی 
کــه در زمینــه جــرم انــگاری برخــی رفتارهای خــلاف نظم 
اجتماعی مسامحه می کنند نسبت به سایرین انتقاد دارند 
و برعکس. در مورد اعدام هم همین گونه است. برابر اعلام 
برخی سایت های رسمی وابســته به کمیسیون حقوق بشر 
ســازمان ملل در همین چندســال اخیر مجــازات اعدام در 
بســیاری از کشــورهای مســلمان و غیرمســلمان اجرا شده 
اســت که آمار آنها در دسترس اســت. نکته مهم اینجاست 
که تمام مجازات های به کار رفته درخصوص جرایم سخت 
و بسیارســنگین اســت و ایــن وجه مشــترک همه کشــورها و 
نظام هــای حقوقــی اســت. تنهــا تفــاوت در شــیوه اجــرای 
آن هاســت. )براســاس گزارش ســازمان عفو بین الملل در 
سال ۲۰۱6 بیش از ۲۳ کشور مجازات اعدام را اجرا کرده اند( 
پس از همین جا معلوم می شود در بسیاری از کشورها نهاد 
قانونگذاری بــرای صیانت از حقوق عامه مــردم یا حداقل 
حقــوق دولت خویــش چاره ای جــز اجرای قواعــد ندارند و 
این امر برگرفته از دیدگاه ها و سیاست های جنایی آن کشور 
محسوب می شــود. هر چند خود این کشــورها در خصوص 
مجازات اعدام خود را مدافع حقوق بشــر قلمداد می کنند 
کــه این تعارض و تفاوت به تعریف خاص ســردمداران آن 

کشورها درخصوص حقوق بشر بر می گردد.
امــا نتیجه ای که می توان گرفت این اســت کــه اعدام در 
بیشتر کشــورها از جمله ایران برای مقابله باجرایم سنگین 
و ســخت مخالف نظام اجتماعی و.... اجرا می شــود و هیچ 
گریــزی از آن نیســت مگــر اینکــه رفتارهای مخالــف نظام 
اجتماعــی مســتحق مجازات های ســنگین بویژه اعــدام از 
رفتارهــای مجرمانــه حــذف شــوند. همچنین وجه تشــابه 
اینگونــه مجــازات درتمامی نظام ها این اســت کــه متوجه 
جرایم بسیارســنگین هســتند. دیگــر اینکه وجــه تفاوت آن 
درکشــور ما با سایر کشــورها در این اســت که در ایران جرایم 
مستحق اعدام را که متوجه اشخاص حقیقی است در اجرا 
و در مکافات گرفتن به خود اشــخاص حقیقی واگذار شــده 
ولی در مورد اشخاص حقوقی ضمانت اجرای آن با دولت 
به مفهوم عام اســت که در اغلب موارد حاکمیت به عنوان 
حافــظ منافــع عمــوم وجامعــه، برخــلاف ســایر کشــورها 
مهلت بازگشــت از جرم و گنــاه را به مرتکب اعطا کرده مگر 
در صــورت تکرار کــه باید اجرا شــود. بنابراین هرکشــوری با 
توجــه به نگرش هــای دینی، مذهبــی، ســاختار اجتماعی، 
سیاست های حقوقی و قضایی و به منظور مقابله با هرنوع 
ناهنجاری و بی نظمی های جامعه و حفظ حقوق عمومی 

تدبیرهایی را به کار بندد.

محمود زاهد پور
حقوقدان و مدرس دانشگاه

مصلحت اعدام نکردن
محکومان قاچاق مواد مخدر 
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